
1 
 

 باسمه تعالی
کارآفرینی صحبت  مسائل مربوط به شغل و به راجعالتحصیلان چند دقیقه و فارغبرای دانشجویان  کنفرانسیدر 

بنویسم تا اینکه  بارهدراینکه مطالبی به من گفتند های من خوششان آمده بود؛ از حرف کهکردم؛ چند نفر از اساتید 

راجع ، باورهای خود را حداقل که امنوشته با این فرض لب راااین مط .یلات سال نو فرصت نوشتن فراهم شددر تعط

 مخاطب روازاین کردم.نویسم رفتار میکه می گونهاینو اگر جوان بودم و تجربه فعلی را داشتم  نوشته باشمکار  به

 .باشند موفقیت شغلی و یا کارآفرینی داشتهخواهند میکه  دانممیجوانانی را این مطالب  اصلی

خوشبختانه این مطالب مورد توجه و تأیید دوست دانشمند آقای دکتر طباطبائیان واقع شد و ایشان نکاتی را به  

زاده نیز ، آقای هادی کاظمهمچنین از همکار عزیزم شکل موجز و بسیار فشرده در هامش صفحات اضافه نمودند.

 چینی متن حاضر داشتند.متشکرم، چرا که زحمت بسیاری در تایپ و حروف

 (.شاءاللهانخداوندا، این تلاش قلیل را به رحمت خود منشاء خیری کثیر برای جوانان این مرز و بوم قرار بده )

 زائیرصابر می

 1395شهریورماه 

 

 
نیازهای زیرا  ؛داشت برای تولید مشاغل جدید توان انتظار زیادی از دولتنمی بعدازاینهمگان اذعان دارند که 

مستقیم را  طوربهدولت توانایی تولید شغل  واست  شدهتأمینآموخته برای نیروی انسانی دانش دولتهای وزارتخانه

های دولت ظرفیت استخدام عبارتی بهبلد نیست؛ در حد لازم فعلاً نیز غیرمستقیم را  طوربهندارد و روش تولید شغل 

سایرین نیستند، کسی حاضر نیست که به نفع  فکر بهو مردم هم مردم را استخدام کند  همهتواند جدید را ندارد و نمی

ای، هیچ کاسبی حاضر نیست که ؛ هیچ فروشندهکندنمیدیگری کنار برود؛ هر کس هر موقعیتی که دارد آن را رها 

گری حاضر نیست که تولید خود را به دیگری کسب خود را رها کند و آن را به دیگری بسپارد؛ هیچ صنعت

حریفان را  کنندو سعی میدر حال رقابت هستند  برای کسب یا حفظ شغل با یکدیگره هم شرایطی کهواگذارد، در 

در چنین ها اضافه هستند و باید حذف شوند؛ گروهی از آن رسد کهمی از صحنه فعالیت خارج کنند و به نظر

جوان و بیکار با  آموختگانبنابراین دانش؛ چه جایی دارندآموختگان جوان و بیکار واردان و دانشتازه شرایطی

ثانیاً نباید انتظار شغل دولتی وجود دارد؛  ازاندازهبیشبرای مشاغل متعارف، شاغلین  رو هستند؛ اولاًهایی روبهواقعیت

 !!وپا کنندخود جوانان باید برای خودشان شغلی دست درنهایتداشته باشند و 

 لازم را وجود دارد که اکثر شاغلین کیفیت دیگر یحقیقت که تصویر شد سخت نیست؛ زیرا گونهآناما شرایط 

وجود دارد؛ ولی جامعه و کشور  ،نیاز ازحدبیشمعلم و آموزگار  آنکه در حال حاضر رغمبه برای مثال ندارند.

خیلی کم است، پس در شغل  متأسفانهزیرا آموزگار خیلی خوب  ؛نیازمند آموزگار خیلی خوب است شدتبه

آموزگار خیلی خواهند که می و این خبر خوبی برای کسانی است آموزگاری فرصت خوبی برای اشتغال هست

های خارجی قادر به صحبت و یا ترجمه زبان بسیاریوضع به همین منوال است. افراد نیز رجمی خوب باشند. در مت

کسی که  برای ؛هستند یمتوسط هایمترجم همگیباقی است؛ زیرا  خوب خیلیهستند؛ ولی همچنان نیاز به مترجم 

بلکه  ؛مردم نیست موردنیازمتوسط  ترجمهشغل انتخاب کند باید توجه داشته باشد که  عنوانبهخواهد مترجمی را می
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که بتواند متنی را به زبان خارجی به شکل واقعاً  شودیافت میو کمتر کسی  است موردنیازترجمه بسیار خوب 

هایی که بدانید، حتماً یک شغل اداری در شرکت خوبیبهخارجی را  زبانیکاگر شما مطلوب ترجمه کند، 

زبان  مسلط بهها کارمندان اداری آورید؛ در حال حاضر پاکستانی دست بهتوانید المللی دارند میتعاملات بین

هایی است شرکت همه موردنیازکنند؛ زیرا چنین مهارتی انگلیسی و مسلط به تایپ به خارج از کشورشان صادر می

برای مثال و همه مشاغل صادق است.  جاهمهدر  اعتمادقابلفرد کارآمد و نیاز شدید به  ،المللی دارندکه تعاملات بین

( مغازهداران گاهی دستیار )شاگرد وخیم است که مغازه چنانآنشود، وضع دار واقعاً یافت نمیدستیار خوب مغازه

 خوبنوع  از ولیمشاغل  همهکنند. تقریباً جامعه نیازمند شدید های بهتر دعوت به همکاری میدیگری را با وعده

 سرایدار منزل گرفته تا تعمیرکاران و وکلا و پزشکان و بازرگانان خوب. و نظافتچی؛ از کارگر منزل، است آن

که کیفیت داشته باشند؛  پذیرندفقط باید بوفقط شاغل باشند،توانند میپس فرصت شغل برای همه هست، همه 

کاری، شناسی، درستوظیفه باید در نظر داشت که باشند؛ البتهتخصص  و خبرگی، مهارت فکر بهیعنی 

اخلاقی، ، خوشبودن پذیرمسئولیت، بودن سازگار، بودن منعطف ،بودن منصف، بودن اعتمادقابلگویی، سترا

فراهم  یشغلهای متعدد فرصتبرای همه پس ؛ هستندء کیفیت اجزبخشی از اهمه وخوب، همه اجتماعی روابط

توانند بر تجربه، خبرگی و تجربه که نمیبی کارانِحتی تازهد. نکیفیت باشبا بخواهند ، فقط با این شرط کهاست

ها نوید کند؛ زیرا این ویژگیها کفایت میهای مثبت شخصیتی برای آنیژگیو تکیه کنند و تأکیدکاردانی خود 

 دهد.آمیز میدرخشان و موفقیت آینده

 هیچ عبارتی به شغلی خود نباشید؛ آیندهکاری خود مطمئن هستید پس نگران شناسی و درستاگر شما از وظیفه

است، افراد مفید و کمبود کیفیت  آن چیزی که باید نگران آن بودباشد،  ی داشتهشغل ینگران شناسی نبایدوظیفه فرد

کند و یا ثروت میچندین برابر دستمزد خود خدمت ارائه  که زیراکسی؛ نگران حفظ شغل خود نباشند کاردرست

در آینده اخبار  بهتری ارائه کنندخواهند کیفیت ها که نمیکند بیکار و اخراج نخواهد شد؛ البته برای آنمیتولید 

به لحاظ توانمندی و افرادی که  آن درنتیجهکه  جهانی استرویکردی  ،خواهید شنید؛ زیرا اتوماسیون ایناامیدکننده

بسیاری  برد ومشاغل ساده را کاملاً از بین میبسیاری از  ،اتوماسیون؛ شوندکشیده میبه زیر  متوسط هستندکارآمدی 

 کند.مشاغل مهارتی و تخصصی را به مشاغل ساده تبدیل میاز 

فهمی در حد  ،مالی علوم از خبری نیست؛ این شغل کاملاً از بین رفته است و آنهائیکه هاتلفنچیامروزه دیگر از 

ها را در حد یک آنمنزلت افزارهای حسابداری نرم ها نیست؛ زیرانیازی به تخصص آن ،داشته باشندحسابداری 

 هارا کنار زده و یا از آن کارگران ماهر تراشکاری، CNC هایماشینو  است تنزل دادهافزاری سیستم نرم اپراتور

 کارگر ،بعدازاین است؛ CNCاتوماتیک های تمامبه ماشین خوراک ها دادنآنساخته است که کار  ایکارگر ساده

؛ ولی شودیا با یک ربات جایگزین می سادهتواند دستمزد خوب مطالبه کند؛ زیرا با یک کارگر نمی تراشکاری ماهر

 ابزارِ آن وسایلشوند؛ بلکه برعکس، تهدید محسوب نمی ،طراح صنعتی یاساز صنعتی و برای قالب CNC هایماشین

 ها.نه جایگزین آن هستندها آنکار 

وار مسابقه دهد؛ مثلاً یک دوزنده با نخ و سوزن نباید با ماشین فعالیتیمسلم است که انسان نباید با ماشین در 

سراغ  بایستبنابراین میحتماً دوزنده شکست خواهد خورد زیرا در مسابقه صنعتی مسابقه دهد،  خیاطیچرخ
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قادر به انجام آن نباشد؛ اگر کسی بخواهد با ابزار ساده به رقابت با تولید انبوه  خیاطیچرخکارهایی برود که هنوز 

 راه سرکسانی که و  شکست خواهد خورد درنهایتو ورنج خواهد انداخت خود را بسیار به زحمت ،صنعتی برخیزد

های دیگر باشند، بایست کنار بروند و باید دنبال شغلاند میآلات خودکار و هجوم تولیدات صنعتی ایستادهماشین

 گونهاینشوند و نیاز جدی و جدیدی به آلات تهدید نمیمشاغل بسیاری وجود دارد که توسط اتوماسیون و ماشین

کشیده به چالش  هاکه هنوز توسط ماشین وجود دارد دماتی بسیاریهای خبنابراین عرصه مشاغل وجود دارد،

گرفته تا  سادهظاهر بهمشاغل  از .هستندمناسبی  هایمیدان، برای افراد غیرمتخصص جویای کار هاعرصه آن؛ اندشدهن

پرستار تخصصی . از هستندنیازمند تخصص و شایستگی  درواقع ظاهر سادههمان مشاغل به گرچه؛ مشاغل تخصصی

های و در مورد حرفه آلاتتعمیر خودرو و ماشینکودکان، پرستار تخصصی سالمندان، مربیان تخصصی گرفته تا 

که باید  های پیچیدة حقوقیحرفه و فزاینده است همچون روزافزوننیاز به انسانِ کارآمد،  هم پیچیده و ظریف

 با کیفیت بهتری ارائه شوند. همگی

 و همت اییبرای آنان که توان هستند، فکریقوای  نیازمندهایی که های هنر و علم، ادبیات و سایر زمینهعرصه اما

های که به آفرینش رادارند بالفعل آن توانایی اندکیافراد انتهاست؛ ولی بی وسیع و یهاعرصهبه منزلة  رادارندلازم 

عمر خود را  داشتن علاقه نباید صرفبهو افراد معمولی  بپردازند فنی غیرفکری، ادبی، هنری و ابداعات فنی و 

ای اینکه به ستاره جایزیرا آنان به توانند در آن عرصه به موفقیت مهمی دست یابند؛چیزی کنند که نمیمصروف 

 توانند از اوضاع معیشتی مناسبی برخوردارشوند و نمییا علمی تبدیل می به کارگران هنری ،درخشان تبدیل شوند

خود باشد؛  نبوغ باید به دنبال علائمفردی بر این باور باشد که دارای نبوغ علمی یا هنری یا ادبی است؛  اگر شوند؛

ها در فرد نباشد، ممکن است فرد دچار توهم شده باشد؛ پدیدة که اگر آن علامتنبوغ دارای علائمی است زیرا 

 تر از حوزة علم است.توهم در حوزة اختراعات و هنر شایع

نظر علمی و خواهد یک صاحببرای مثال کسی که می ،درست انتخاب شودباید زمینة فعالیت بدیهی است که 

تبدیل علم و یا هنر و یا در ادبیات  عرصة در کور نباید به یک فرد مقلدیا هنرمند و ادیب در کلاس جهانی باشد، 

دانند ها که خود را مقلد میآن .رقابت کرد در تولید متعارف با ماشین که کارش تکرار است نباید و یا اینکه شود

از  صحیح البته تقلید گذار و یا هنرمند و ادیب و وکیل و یا کارآفرین خوبی باشند.توانند بازرگان، سرمایهنمی

شما ممکن است فرد مقلدی را سراغ ترین سطح نوآوری است؛ پایین درواقعدیگران دارای ارزش هست و تقلید 

کافی و  بادانش بایستصحیح می تقلید؛ اما محسوب شودداشته باشید که به دلیل قابلیت او در تقلید فعلاً فرد موفقی 

رفتارهای کاریکاتوری و یا  به منجرنابجا کورکورانه و  تقلیدِدر موضع بجا و به شکل صحیح صورت بگیرد و الا 

 گردد.ورشکستگی می

بیکیفیت ارائه کنند باید به مشاغلی قانه و یا ابتکاری و یا بسیار باتوانند کار خلادانند نمییکه میآنهائهمه 

های تخصصی توانند در عرصه؛ زیرا برعکسِ مشاغل ادبی، هنری و علمی همگان میتخصصی باشداولاً  که اندیشند

 کنند. آفرینی مزیتهای شخصیتی و اخلاقی ویژگی با که سعی کنند ثانیاً به موفقیت دست یابند؛

برای مثال دلسوزی و  های شخصیتی افراد بستگی دارد؛در برخی از مشاغل کاملاً به ویژگیموفقیت  اینکه کما

های مثبت اخلاقی برای هر شغلی ویژگی اینکه کماشناسی در کار توریسم بسیار اهمیت دارد، خلقی و وظیفهخوش
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حوصله و مهمل با پرستار برخی از مشاغل اهمیت بیشتری دارد، برای مثال پرستار بیمارستانی بیلازم است؛ ولی برای 

 بسیار متفاوت هستند. باهم ،مندبیمارستانی دلسوز و علاقه

آموختة رشته اما دانششناس و دلسوز را اخراج نخواهد کرد. وظیفه مسلم است که هیچ بیمارستانی پرستارِ

تواند ابتدا رایگان و چنین فردی میهای خود را اثبات کند؟ تواند شایستگیپرستاری که فعلاً بیکار است چگونه می

مارستانی کار کند تا اثبات شایستگی نماید، مطمئن باشد که احتمال استخدام او در همان بیمارستان یداوطلبانه در ب

دیگری معرفی بسیار زیاد است و اگر به هر دلیلی در آن بیمارستان نتوانست شاغل شود احتمال اینکه به بیمارستان 

 مؤید نامه کهسابقه و دریافت معرفی کم کار رایگان برای این فرد به معنی ایجادشود وجود دارد و دستِ

 .باشدمیقطعی  است های اوصلاحیت

، عجیب آن است که اهمیت کار هستبسیار معمول و امری رایج  ،کار رایگان برای یافتن کاردر غرب 

 داوطلبانه برای یافتن کار در ایران برای مردم ناشناخته مانده است.

های ممتاز ای که برایش مناسب باشد کار داوطلبانه بکند و با تأکید بر ویژگیتواند در زمینهمی هرکسیپس 

 آورد. دست بهشخصیتی و شغلی برای خود شغل تهیه کند و حتی کار بیاموزد و سابقة کار 

گونه سابقة بیکاری در کارنامة خود کنند هیچعار است و افراد سعی میوژاپن بیکاری عیبدر ام که شنیده

کند تا التحصیل شود درخواست نمرة پایین میتواند فارغافتد دانشجوی ممتازی که مینداشته باشند و بسیار اتفاق می

ندارد چند ماه بیکاری  به عقب اندازد؛ زیرا هنوز شغل مناسب را نیافته است و دوست ترمیکالتحصیلی خود را فارغ

در هر  هرحالبه ؛التحصیلی استرا در سابقة خود داشته باشد؛ نمرة ضعیف بهتر از چند ماه بیکاری بعد از فارغ

 همچنان داوطلبانه درهای مشاغلِ ،باشددرهای استخدام بسته  در شرایطی که کشوری در بدترین شرایط استخدامی و

؛ باید فرصت شودمی بازنیمه استخدام در ،آمیز داشتهکاملاً موفقیتو برای فردی که کار داوطلبانه  ماند بازخواهد

دانند چه رسد به شغل خود را نمی قدر افراد بسیاری از کهدرحالیکارآموزی و کار داوطلبانه را غنیمت شمرد؛ 

 داوطلبانه انجام دهند. آنکه کار

ها گفتم طی سه ماه های معروف تهران را استخدام کردم و به آنآموخته دانشگاهبه خاطر دارم بیست نفر دانش

برای  ،ها باید در این مقطع آزمایشی تلاش خود راها تصمیم خواهم گرفت و آنهمکاری آنادامة آینده راجع به 

حقوق خوبی  ،ماه سهها اری تشخیص داده نشدند؛ آنکهم ةادام مناسبِ کدامهیچاثبات شایستگی بکنند، در انتها 

کردند؛ روز نیاز به کنترل داشتند و بدون تذکر و مواخذه کار نمیها آن ةهم متأسفانهدریافت کردند؛ ولی 

 ها کار را جدی بگیرند؟اشتم تا آنمند بودند که چرا من قاطعیت ندگلایه هابعضی از آنخداحافظی 

 جایبه؛ من کردمها صحبت میمن عمداً فقط در حد راهنمایی و نصیحت و پند و اندرز با آن کهدرحالی

با و یا  باخشمها ها انتظار داشتند که با آنپرداختم؛ ولی آنمسائل و مشکلات می کردن مطرحامور به  کردن تکلیف

هستم و  متأسف چنین تفکر و چنین فرهنگیمرا و یا اهمیت کار را دریابند. برای  بودن جدیفریاد صحبت کنم تا 

و مسلماً اسباب پیشرفت نیستند، بلکه موجب لختی و اینرسی  که هستند جا هر، باشند ندادهروحیه  تغییراگر آنان 

را تکرار نکردم؛ زیرا دانستم که مشکل اصلی کارکنان مسائل ذهنی و  روشایناز آن  بعدمن ؛ ولیشوندمیسکون 

 روشاینبا  و پردازممی کارکنان جدید یکایکطولانی با  گفتگوهایبه  بعدازآن روازاین ،ها استآن شخصیتی
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 برخی از و یا علاقة و مواردی هم استعداد ماهمند بکار شدافراد جدی و علاقهتعدادی از موفق به یافتن کننده خسته

بست انگیزة افراد به بن او در مواردی هم در ارتباط ب امتهیه نمودهو کار مناسبی برای آنان  امرا کشف کرده آنان

 .شودمحسوب میمعضل مهمی برای خود و برای سایرین  ،افراد انگیزگیبیم؛ اهرسید

کنند میبه پرخاشگری کارفرما  منوطرا  کار کیفیت تأسیساتیکارگران ساختمانی و  پیمانکاران و اکثردر ایران 

تا حدی فریاد بزند،  ،کارفرما تا حدی اظهار ناراحتی و خشم کند و لازم است کهفرهنگ درآمده  صورتبهو این 

ایراد  کارفرما اگر ها بر این است کهفرض آن شود، صمیمیبلد باشد از کار ایراد بگیرد و سپس نرم شده و تا حدی 

 فردبر این است که باید با  هاحکم آن و است عرضهنگیرد یعنی هالو و احمق است، اگر مؤدب باشد یعنی بی

کنید در ، ملاحظه میکم کرد و از محتوای آن دزدید کار کیفیتفروشی کرد و از باشخصیت و مؤدب گران

تبدیل به فرد موفقی  سرعتبه باشدوجدانی اباانصاف و ب پیمانکار کسی اگر است تا این حد نامطلوب که شرایطی

 .شودمی

، اما است فراهم ساختهفرصت فعالیت  ،شیاد و فروشبرای اقتصاد نامطلوب است؛ برای افراد کمکه مانی انابس

بسیار نافع و  در تاریکی نور یک شمع ؛ زیراشودکار فرصت کسب اعتبار برای افراد درست تواندمی نابسامانیهمان 

هنوز ساختارها و  هستند وبه دنبال شیادی  اغلب افرادثبات و ناامن که بی وکارکسباهمیت است و در فضای با

شیوة درست و صحیح  عمل بهبا  ،نهادهای معتبر شکل نگرفته است؛ بهترین فرصت برای کسب اعتبار و کارآفرینی

استاد درس مهندسی به نقل از کتاب درس خارجی گفت: که مهندسان نباید دروغ  ،است. زمانی که دانشجو بودم

باشید  گوراستگویم که من نمی"؛ استاد گفت: کارکنیمتوانیم جویی گفت که اگر دروغ نگوییم نمیشبگویند. دان

شود برای ؛ اخلاقی که اینجا مطرح می"باشید گوراستموفق باشید باید خواهید و بروید به بهشت بلکه اگر می

و  شونداز شنیدن مباحث اخلاقی بلافاصله خسته می بسیاری از اشخاص متأسفانهآخرت نیست؛ بلکه برای دنیاست، 

توجه ندارند  هاشود و آنمینفعتی بدون رنج حاصل شیادی مبا و  است گویی لازمة تجارتدروغکنند که فکر می

و  کاریآید نه از فریبمی دست بهو منفعت اصلی از ثبات، اعتبار و کیفیت  داردپرواز کوتاه  سقفِیک شیاد  که

شود، اگر صرف کیفیت کار شود برای خلاقیت و نوآوری که صرف شیادی میشیادی و ؛ ضمن اینکه شیادی

 شیادی نیازمند خلاقیت است. ،رتصو برخلافکند و نیازی به شیادی نیست و موفقیت کفایت می

اقتصادی نیز  نابسامانی کند،ایجاد فرصت میاقتصادی  هایفعالیت برای ،یافتهکه اوضاع سامان گونههمان

دهی است و آن برای افراد دهندة نیاز به سامانهر امری نشان نابسامانیفرصت ساماندهی و ایجاد شغل است؛ 

 کارآفرین فرصت شغلی و کارآفرینی است.

هر د و نباید ننباید هر شغلی را بپذیر در جستجوی کار هستنداهداف بزرگی دارند؛ ولی فعلاً  که اشخاصی

و  کردهانتخاب  را مناسبابتدا کارِ  بایستمی بلکه ؛دنشود، بلافاصله قبول کنان فراهم میشفرصت شغلی را که برای

مدتی داوطلبانه رایگان  ولو اینکه ؛دنآور دست بهرا  موردنظرتا شغل  نمایندرنجی که لازم است تحمل وهر زحمت

 .دنافزایبیهای شغلی خود توانمندی تا به دنانجام دهکار 

ای را در لازم است هر کس دوره نظرش به( گفته بود که 1977-1979) وزیر اسبق هندموراجی دسای نخست

مدتی را برای غیر از خود کار کند  هرکسیمن بهتر است که  نظر بهدنیای آزاد بهتر موفق شود.  زندان بگذراند تا در
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دارند  و قصد را ندارند شدن استخدام برای همه اقدامی لازم و حتی ضروری است؛ حتی آنهائیکه قصد این و

بم آن کار  و و به زیر اندوزندخواهند کارآفرینی کنند تجربه کارآفرینی کنند نیز بهتر است در موضوعی که می

های اندیشی؛ زیرا کارآفرین نیازمند اطلاعات، دانش و چارهکردآشنا شوند، بدون آشنایی نباید اقدام به کارآفرینی 

 ای است.حرفه

اندیشی کند؟ چارهتواند میچگونه شناسد، مسائل و مخاطبین را نمیرد، ندااطلاعات  و کسی که دانش

فقط نوآوری حل همان نوآوری است که برای هر مدیر کارآفرین ضروری است. کار و راهاندیشی و یافتن راهچاره

سی که اهمیت دارد و ک موضوعیت و ایهر جنبهدر نوآوری در هر چیزی و  بلکه، نیستهای فنی جنبه مختص به

برای همگان  مشکلاتاگر شناسد امکان نوآوری ندارد، اطلاعات و دانش لازم را ندارد و مسائل و مشکلات را نمی

برای آنان  مفید است و بد نیست بلکه تنهانه هستند،پیشرفت  خواهان برای افرادی که اسباب زحمت است؛ ولی

اثبات شایستگی کنند و  برای افراد شایسته است که. مشکلات فرصتی کندفراهم می را فرصت و امکان پیشرفت

افراد  .اندجلوآمدههای خانوادگی داراییامکانات و که با  رقابت کنند افرادیبا بتوانند  بگیرند و دست به را امورات

 اما ؛هستندشایسته و لایق کنند افرادی گمان می اندنداشته توجهیقابلبسیاری هستند که با وجودیکه موفقیت 

، ولی باید توجه داشته باشند دارندحقگرچه آنان تا حدی  دانند؛می و عامل شکست و ناکامی خود سایرین را مقصر

خود را شایستة  افراد بسیاریبرای مثال  ؛اندهنوز به اندازة کافی رشد نکردهآنان  درواقع ؛رادارندکه همه همین باور 

 حالدرعین و استنیازمند منابع مالی بسیار  که شدهتهیهها طوری های آنطرح کهدرحالی ،دندانمی کارآفرینی

 اند،شایستگی لازم را هنوز احراز نکرده هاآن درواقع ،دناز سایر منابع تجهیز کن و یا کنند تأمین آن را توانندنمی

 به عبارتی د،نکنگذاری سرمایهش یخون پول ند و بدونش تجارت کویکه بدون پول خ نداها هنوز یاد نگرفتهآن

و با منابع  ردهنککه منابع مالی خود را چندان درگیر  دنشومیزمانی کارآفرین ها آن اند،هنوز کارآفرین نشده هاآن

 .دناند منفعت خوبی برسانسرمایه گذاشته آنانکسانی که در اختیار  به دند و بتوانندیگران کار کن

 فکر بهو بعد  وندای شخود حرفه شغلدر اول باید  بلکه ،کنندبرای کارآفرینی عجله  اکثر افراد نباید بنابراین

اکثر ورد . گرچه روحیه کارآفرینی و روحیه کاسبی روحیة بدی نیست؛ ولی در مباشندکار مستقل برای خود 

دچار شکست روحی  ها راآن درپیپیهای شکست مفید نیست؛ سرعت پیشرفت کنندجوانانی که عجله دارند که به

 کن نابودکننده است.دارند همچون سیل بنیان، نوسانات عادی دنیای کاسبی برای آنان که توان مالی ضعیفی کندمی

افتد ها به کاری میاینکه چشم آن محضبهدر بین جوانان اهل تهران شدیدتر است و عجله برای کارآفرینی 

قوی  چنانآن ،هاخواهند آن را در قالب خصوصی برای خود کاسبی کنند، عجله برای پیشرفت شخصی در آنمی

ها وعدة سود سرشار گویی بیفتند که به آنخصوص آنکه در دام فرد دروغهشوند باست که دچار خطاهای عقلی می

نه اینکه بخواهد از روی موانع  بردارد؛های استوار و محکم گام قانع باشد و دریجیبه رشد ت بدهد. کارآفرین باید

نباید  اینترنتی و یا تجارت ITممدوح نیست؛ البته چند تجربة بسیار موفق در  کاروکسبپرش کند؛ پرواز در دنیای 

گیری مالی چشمقهرمانانی که از فروش اینترنتی به موفقیت شیوة فعلاً  متأسفانهملاک سنجش و ارزش قرار گیرد که 

اینکه جوانان را تشویق کنند که ابتدا  جایبهگردد و ترویج می شدتبهروش و ارزش الگو،  عنوانبه اندیافتهدست

گذاری و کارآفرینی به سرمایهکنند که ها را تشویق میآنطور ناگهانی به آورند، دست بهای تجربة شغلی زمینه در
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باشند  بااستعداد هرچقدرها شود، آنمی دادههایی وامها تحت عنوان نخبگی و یا کارآفرینی به آن. حتی بپردازند

 سابقة شغلی بدون بدون تجربه و . بنده از جوانانامثالهم را ندارندهای مدیریتی، تجاری و مالی و صلاحیت لزوماً

های دریافتی را بپردازند از قصد دارند وامو اگر اگر در موضوع کارآفرینی، جدی هستند  که"کنم درخواست می

نان باید جوا "ترجیح دهندرا بر سایر مسیرها  طولانی و رشد تدریجی مسیر پرهیز کنند و یادشدههای دریافت وام

خود ای خودبههای حرفهثروت بعد از موفقیتتر و مقدم بر کسب ثروت بدانند و اعتبار را مهم کسبو  تجربهکسب 

شود و برای کارآفرینان مخرب است و موجب ورشکستگی آنان می شدن ثروتمندعجله برای  آید.می دست به

بلکه  برای جوانان تنهانهای چنین روحیهبار است؛ کوتاه برای آنان زیان مدتدر  شدن ثروتمندترغیب جوانان به 

مدیر روزنامه  ،(1970-1956جمهور اسبق مصر )رئیسدر زمان جمال عبدالناصر  اینکه کماست؛ ا بارزیانبرای همه 

بوده است که  نای مأموریتشبه جرم همکاری با سرویس جاسوسی بریتانیا دستگیر شد، او گفت که الاهرام مصر 

عجله مانع  ای مشخص است؛ زیرامخرب چنین روحیه تأثیراتر را به بخت و اقبال امیدوار کند؛ مردم مص

یافتنی نیستند در مدت عملی و دست؛ بسیاری از امور که در کوتاهشودمیهای درازمدت ریزیدوراندیشی و برنامه

ا و امکانات هها نباشد و فرصتروش آنشود که کسی دنبال یابی هستند؛ ولی عجله باعث میدرازمدت قابل دست

 .س و ناامیدی شوندأدست برود و بسیاری از افراد دچار ی بسیاری از

خواهد، کارآفرینی تجربة مدیریت مالی و خواهد، کارآفرینی تجربة مدیریت میکارآفرینی تجربة بازرگانی می

 ازآنجاکه؛ اما خواهدمیها، ساماندهی افراد را فعالیت دهیسازمانخواهد، کارآفرینی تجربة گذاری میسرمایهتجربة 

فرق  باهمکارآفرینی یکدیگر متفاوت است هر یک از انواع ظرفیت مشاغل برای اینکه کارآفرین تربیت کند با 

کنند؛ را انتخاب می متفاوتی کارآفرینی هایمسیر درواقعها آنزیرا  ؛کنندافراد در انتخاب شغل باید دقت  ؛کندمی

 به مدیریت واحدهای اداری رسید.توان میی رسید و از کار اداری به تعمیرکارتوان میبرای مثال از مسیر کارگری 

ها قبلاً شود که آنهای خدماتی و تولیدی و صنعتی توجه کنیم، ملاحظه میاگر به فعالان اقتصادی در بخش

یافت  اندکی کارآفرینانو ؛ اندبازکردهکار مستقل برای خود وسوی کسبهو سپس راهی ب اندکارکردهجایی 

ها ز آن. اگر کسی بخواهد مانند یکی ااندنداشتهو هیچ سابقة استخدامی  اندکارکردهاز ابتدا برای خود  شوند کهمی

پذیر نیز بدون ملاحظه و بدون روش و بدون تدبیر امکان کار اینوپا کند، دست وکاریکسباز ابتدا برای خود 

 .خواهد شدتوضیح داده به آن  راجعنیست که در ادامه 

کند و مطمئن است که کارها را بهتر از دیگران انجام اگر فرد جوانی در خود احساس خلاقیت و نبوغ می

اعتبار، یا شهرت کافی ندارد و یا اینکه دفتر یا  کهازآنجاییکند؛ ولی دهد و آثاری بهتر از دیگران تولید میمی

 کار بیابد؛ در این صورت او چه باید بکند؟تواند نمیبگیرد و پروژه تواند شرکت مستقلی ندارد، نمی

فرصتی پیش نیامده که او بتواند توانایی خود را  تاکنونبرای مثال معمار جوانی که بسیار باذوق و هنرمند است؛ ولی 

 های. پروژهکند واگذارکسی حاضر نیست که پروژة ساختمانی به او ثبات کند و فعلاً فرد گمنامی است، به دیگران ا

شود؛ این جوان مطمئن است که صلاحیت بیشتری نسبت بزرگ به معماران سرشناس که دفاتر بزرگی دارند داده می

 به معماران سرشناس دارد؛ ولی با این وصف او هرگز قادر به اثبات شایستگی نخواهد شد.
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بالاخره  ؛ای شرکت کندکنم این است که چنین فردی در هر مسابقهموارد پیشنهاد می گونهاینراهی که برای 

معماران سرشناس  موردتوجهنیست( تا او  گونهاینتشخیصی بهتر از افراد عادی دارند )البته گاهی  ،داوران مسابقات

بایست سعی کند که توجه و اعتماد معمار سرشناس را به خود جلب کند واقع شود و به همکاری دعوت شود؛ او می

های آن فرد پیاده کند و هر و بتواند برای او کار کند و هنر خود را با جلب موافقت و نظر مساعد وی در پروژه

طبیعی زمینه برای اینکه مستقلاً برای  طوربهی از دست ندهد تا اینکه فرصت کوچکی را برای تمرین و اثبات شایستگ

 کند فراهم شود. تأسیسخود دفتری 

آید، چنین افرادی باید با می وجود بههای فنی همین شرایط ن رشتهآموختگادر موضوعات فنی هم برای دانش

 کنند.مهمی دریافت می هایسفارشها بواسطة اعتبار خود اساتیدی کار کنند که آن

شوند و امکان مجرب شده و معتبر می تدریجبهکنند افراد خلاق و توانمندی که نزد افراد سرشناس کار می

 شود.اینکه مستقلاً برای خود کار کنند فراهم می

 د!!هم بشوی یکارآفرین موفق ، شایددشدی موفق یا مدیر شناسکار گرا 

در محیط شغلی و موضوع فعالیت  کسی اگریابد؛ ولی دست می خود در درازمدت به اهداف یفرد مصممهر 

موفقیت موفق نخواهد شد.  کندکار هم برای خودش  مستقلاً تردید زمانی کهبی ،نیاورد دست بهموفقیتی  شغلی خود

عوامل درونی که موجب دانند. محیطی می عواملاکثر مردم موفقیت را نتیجة  کهدرحالیدرونی است،  عواملنتیجه 

متعدد و متنوع هستند ازجمله مسائل شخصیتی، روحی و ذهنی است  ،فرد در کار و شغل خود موفق نشود شودمی

مشکلات ذهنی که ناشی از مفروضات نادرست است  چند مورد ها را برطرف کند؛ در اینجاکه فرد خود باید آن

 ؛باشد، میبازدارنده و مانع ترقیِ افراد ی کهمفروضات شود،ذکر می

 شود:تی که عامل ناکامی افراد میمفروضا 

 کار کیفیتتوجه به اهمیت و یا  جایبههای شغلی منزلتو توجه به ظواهر  -1

داران بزرگ را داشته های کشوری و یا شأن سرمایهدارند شأن شخصیت دوستمردماکثر  طبیعی است که

رفتارهای  گونهاینکنند که هنوز جایگاه آن را ندارند، مطالبه میبرای خود احترامی  لی بسیاری از افرادو ؛باشند

 .است ناپذیرتوجیهاست و  بارزیانزودهنگام 

دارای  یعنی ؛آیندة خوبی داشته باشدبهتر است شغل عنوان شرط اولیه محسوب شود بلکه منزلت شغلی نباید به

بهتر است  ،افراد شاغل ،برعکس حتیکننده نیست؛ ظرفیت پیشرفت و توسعه باشد؛ منزلت اولیه افراد در آن تعیین

 بلکه شرط اصلی باشدنباید د، شأن مناسب شغلی نانجام کارهای درخُور و اجتناب از کارهای خُرد نباش فکر بهاصلاً 

ن أالبته موضوع رعایت ش .بود ن خودأپُستی در ش به دنبال نه اینکه داشتن خود أرفتاری در ش ،بایستمی جای آنبه

شود، لازم است که رعایت جایی که فرد تبدیل به برند میبرای مثال ن برای برخی از مشاغل ضروری است؛ ئوو ش

اند که دادهها کاری را به من نباید بگوید آن نشده استظواهر بشود، اما در مورد کسی که هنوز مشهور و معتبر 

 پیشنهادیقبول نیست. او باید از ابتدا شغل دهم؛ این حرف قابلن من نیست، من آن را درست انجام نمیأدرخُور و ش

و کسی که در  شودمیلیاقتی الا متهم به تنبلی و بی انجام دهد و خوبیبهپذیرفت و اگر پذیرفت باید آن را را نمی

علاوه بر چگونه انتظار دارد که به او پُست بالاتر بدهند؛ ولی اگر کسی  شودلیاقت تشخیص داده ای بیار سادهک
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ن او کاسته أآیا از ش کندداوطلبانه کمک  ِ کار،اتاق کردن تمیزتر همچون ت سادهدر امورا وظیفة اصلی خود

است  ماندهزمین کارچه، هر کارگاهکه افراد علاوه بر تکالیف خود در موضوع کار و  پس اشکالی ندارد ؟شودمی

 انجام دهند و از انجام کارهای خُرد ابِایی نداشته باشند.

ها هم شیشه کردن تمیزو  ِ کاربه کار آبدارخانه و نظافت اتاقاداری بود؛ ولی من  اولین مسئولیت شغلی من امور

ای برایم خوب از جنبه . همکاران متوجه این رفتار من بودند، شایدکردنمیتمیز  را کسیها پرداختم؛ زیرا آنمی

و اهل کار است برایم خوب بود. البته من این کار را برای اینکه  حاشیه بینبود؛ ولی از جنبه دیگر که فلانی فرد 

 بالاخره کسی بایستی ها بهتر است که تمیز باشند وپنجره که شیشةکردم دادم؛ بلکه فکر میپیشرفت کنم انجام نمی

 داشت.ها برمی، از روی شیشهه بودها چسبانده شدبر روی شیشه جنگزمان  درکه  را هاییچسب

 ام ندارم و یا من کارم را دوست ندارمرشتهعلاقه به من  -2

گوید که من این کار را دوست ندارم؛ ولی و می کندمیرغبتی خود را عدم علاقه ذکر گاهی فرد علت بی

کنند رشتة ای به جوانان توصیه میتواند ایرادی منطقی به آن شغل ذکر کند و جای تعجب آن است که عدهنمی

تا پیشرفت کنند؛ ظاهراً این افراد شغل را با  مورد علاقة خود را انتخاب کنند و یا دنبال شغل مورد علاقة خود باشند

و دارای قابلیت پیشرفت و  موردتقاضا! شغل باید مفید و کنندمی غیرعاقلانهاند و نصیحتی سرگرمی اشتباه گرفته

های ذهنی، علمی و شخصیتی و حتی با دارای آیندة خوب و امکان کسب درآمد خوب را فراهم کند و با توانایی

در زندگی افراد است؛ اهمیت انتخاب شغل  بااهمیترد متناسب باشد. شغل یک واقعیت بسیار شرایط جسمی ف

به  را مناسب کمتر از اهمیت انتخاب شریک زندگی در موضوع ازدواج نیست؛ چگونه ممکن است انتخاب شغل

 کند، پیوند داد.یتمایلات افراد تغییر م گاهی چندکدام پایدار نیستند و هر از پسند و علاقه و هوس که هیچ

های فردی با شرایط احراز جای علاقه و دوست داشتن سطحی به دنبال رعایت تناسب تواناییبایستی بهبنابراین 

 یک شغل بود.

شما توانایی انجام آن را داشته باشید؛ متأسفانه چه  حالدرعینشغلی خوب است که در جامعه مفید باشد و 

که بدون توجه به این قاعده ساده، دچار اشتباه شده و بارها بدون دلیل موجّه شغل خود را  بااستعدادیبسیارند افراد 

 یابند.خورند یا به موفقیت کمتری دست میشکست می درنهایتکنند و عوض می

 !که من پیشرفت کنم گذارندو نمی خواهندنمییگران د -3

اندیشند؛ ولی از موضع و محل نامناسب مایل به همکاری صمیمانه هستند و به ساماندهی امور میبرخی از افراد 

علاقه دارند که اصلاحات را  جای اینکه امورات مربوط به خود را ساماندهی و اصلاح کند،یعنی به کنند،شروع می

 بهاست؛ ولی بهتر است که مستخدم فرمایی نیازمند کمک رهر مدیر و هر کاگرچه آغاز کنند.  مافوق از مدیریت

 بااحتیاطها باید به بالادست کردن کمکها و ردههم به کردن کمک و نباشد مافوق خود راهنمایی مدیر فکر

خطرناک  ،ها ممکن است تعبیر به دخالت کنند، بخصوص کمک به افراد نالایق و یا فاسدصورت پذیرد؛ زیرا آن

. برای مثال کودکی که نمرة عالی دریافت شودها آن کار کیفیتها اصلاً دوست ندارند کسی متوجه است؛ زیرا آن

ولی کودکی که نمرة پایینی در کلاس درس د؛ دوست دارد که همه از اوضاع درسی او سؤال کنن ،رده استک

ها دوست ندارد کسی از نمرة او سؤال کند؛ این رفتار را افراد نالایق و افراد فاسد هم دارند؛ آن ،دریافت کرده است
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ها کار و آگاه و هوشیار و یا لایقی همکار آنها دوست ندارند فرد درستها باشد؛ آندوست ندارند کسی متوجة آن

تواند دلیلی برای و فرد نمی کنندکنی و تخریب میپراخود اقدام به دروغ کار و لایقها علیه همکار درستباشد! آن

تشریف های روانی نابغه و خبره ها در کار خود نالایق هستند؛ ولی در جنگها بیابد، گرچه آناین رفتار ناپسند آن

ینکه تا ادهند های کوچک به او نسبت میکنند و دروغهای ریز ولی انبوه میحمله سر و به فرد شایسته از پُشت دارند

 خود باشد متعلق بهمحدود به امور  هاکمکاصلاحات و  مصلحت آن است که بنابراینشخصیت او را تخریب کنند؛ 

 کسی اینکه متوجه شوند که محضبهافراد نالایق  برخی از ؛ البتهشودبه امور بلامنازعه و بدون مدعی معطوف و یا 

ها متعلق به آن کار فلانکه  کنندو ادعا  کردهتداخل امور  ظهاراممکن است دهد، ای را انجام میماندهکار زمین

دهندة رفتارها نشان گونهاینالبته خوابانند. میکار را اصطلاح کنند بهد میو راک تحویل گرفتهکار را است و بالاخره 

ها رفتاری شبیه انسانها نیز زیرا سازمانها نیز مصداق دارد؛ این امر در مورد سازمان ،لیاقتی و فساد افراد استبی

زنند و به کسی اجازة مداخله مهُر محرمانه می چیزهمهکنند و به هایی که نالایق هستند بسته عمل میدارند. آن

نام  ارتباطدراین مصلحت نیست کهپردازند؛ ها بر سر حوزة تکالیف، به مشاجره میدهند و با سایر سازماننمی

های تنبل و سازمان مؤسساتبه هر صورت کار فعالانه در . ذکر شود هرکدامهای و ویژگیها ها و سازمانوزارتخانه

 با ملاحظات خاص خود همراه است.

هستند،  ظاهرالصلاح اصطلاحبهها بسیاری از آن اتفاقاًافراد فاسد علامت ظاهری و آشکار فساد را ندارند، 

 .شوندمحسوب میفاسق  درواقع فساد دارند، که رفتار و ظاهر آشکارافرادی 

صحبت با ظاهری آراسته دارند؛ چه خوب است که همه افراد نالایق ظاهری مؤدب، باوقار، خوشبسیاری از 

داشتند؛  باوقارچه خوب بود که افراد شایسته هم همگی ظاهری آراسته و رفتاری مؤدب و با ظاهری آراسته باشند؛ 

 .دهدمیها افراد خبر از ضعف و ناتوانی آن ازحدبیش برای من آراستگی متأسفانهولی 

بدون تیزی  کلیکنند متعرض کسی نشوند و انتقادی نکنند و یا با جملات سعی می اشخاص نالایقبرخی از 

و یا راهنمایی  بهتر است از درگیریستند؛ نیخوبی  انو یا مدیر انکارشناس هااکثر آن اینجانببه باور اظهارنظر کنند؛ 

نفس  بوده و فقط حرکتدارند که بی وخالخطخوشها رفتاری مشابه با رفتار خزندگان آنپرهیز شود.  هاآن

 .کنندحمله  ممکن است ها احساس خطر کنندکشند؛ ولی به کسانی که از آنمی

 دارای پیچیدگیِ بسیارباشد  مؤثریخواهد فرد مفید و که می کسیبرای زیستی و همکاری با افراد نالایق هم

فرد فقط به اصلاحات امور مربوط به خود مشغول باشد و  و گرفتهها فاصله از آن مصلحت آن است که و است

بالاخره خطر افراد ضعیف برطرف شود؛ اگر  قدر توانمند و قوی شود کهآن موقعیت خود را تقویت کند تا اینکه

 آندر  و سکون شود ییناچار به ایستا فرد بطوریکه نشود امکان پیشرفت فراهمباشد و  چنان بالا و پایدارآنخفقان 

 تغییر موقعیت و حتی تغییر شغل خود باشد و آن شرایط را نپذیرد. فکر بهباید  مورد فرض فرد صورت

تواند افراد دلسوز و کارآمد نیازمند هستند و فرد می همکاریبه  واداراتها شرکتهمه  ،همة این مسائل باوجود

آور بود به دنبال کار دیگر و یا مکان دیگر باشد و نهایتاً و خبره شود و اگر فضا خفقان اندوزد، تجربه کار محیطدر 

امور مربوط به خود را درست  ،اکثر اشخاصشود کارآفرینی برود؛ ولی مشاهده می دنبال بهبود  مصلحت بهاگر 

علاقه و کاملاً مهمل و تنبل و بی اینکهیا شود و ها مشاهده نمیدهند و هیچ بهبودی در امور متعلق به آنانجام نمی
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 پیشنهادهایکنند، از دیگران انتقاد بسیار دارند و یا ؛ ولی در امور متعلق به دیگران اظهارنظر میهستندمسئولیت بی

 "مفید نیست. کسهیچاین خصوصیت برای "؛ کنندبسیار مطرح می

 ازی بدون توپب 

طور ن بهیکباز یکط ین شراینند. در بهترکیم یباز باهمنفر  22انجامد و یم طول بهقه یدق 90فوتبال  یهر باز

است  یابه نقطه ییجابجا کهدرحالیرا  یقه از بازیدق 88.5 یول ؛ار داردیقه توپ را در اختیدق 1.5ثر کمتوسط حدا

ه کهستند؛ بدون آن یباز ها مشغولنیکباز عبارتی بهد، یاین است به آنجا بکه بعد توپ ممیند چند ثانکیه گمان مک

 ار داشته باشند.یرا در اخت یتوپ

گذارد و مورد قضاوت تماشاگران و یآن اثر م یآورد، رویهجوم م یتوپ یسوبه پرتلاشین یکباز

تا تماشاگران و گزارشگران  آورددرمی یبیعج یال و چهرهکخود را به ش ین گاهیکشود. بازیگزارشگران واقع م

 فهم تماشاگران هستند. ٔ  حوزهدر  ینان قهرمانانیدهند. ا صیاو را بهتر تشخ

اگر  هاآن یول ؛اندختهینر یو چندان عرق اندرفتهراهن یرسد فقط در زمیم نظر بهه کهم هستند  ییهانیکباز

ارسال شود چه  خطرتریکمناچار به نقطه ه توپ به آنجا ارسال نشود و بهکباشند  پرکردهرا چنان  کخطرنا ٔ  نقطه

ز یند و گزارشگر نیبیرا نم هاآن یسکند و لذا کیت مکها با توپ حرشود؟ نگاهیم هاآنار کمتوجه ارزش  یسک

 آورد.ینامشان را به زبان نم

ر ین تأثیشتریه بکهستند  یسانکها نیکن بازیان، بهترید مربینان هستند؛ از دیکباز یباز ییبایان متوجه زیقطعاً مرب

، یم ملیا تیم برتر و یت ین برایکا نرسد. هنگام انتخاب بازیبه توپ برسد  هاآن یدارند؛ چه پا یباز یرورا 

را  یزیندارند و چ یان اطلاعات درستیمرب یهاکاز ملا کهدرحالیشوند؛ یظاهر م فنیا یار پرتلاش و یها بسنیکباز

 خواهد.ینم راآن  یه مربکدهند ینشان م

دن جبران یخود را با دو کنداند و بخواهد ضعف ادرا یدرسترا به یباز ین معنایکه بازکتأسف است  یجا

ه ک زیراکسیند، کاش قضاوت یت مربیفکیبخواهد راجع به  ینیکن بازیاگر چن است یشتریتأسف ب یند و جاک

اش یمرب بهب را بفهمد و راجع یله و فریخته با حیآم یت استراتژیفکیخواهد یند چگونه مکینم کات را دریعمل

 رد؟!یم بگیند و تصمکن اجتهاد یخود در زم یه براکبرساند  ییجارا به یو نادان یسررهیند و خکقضاوت 

افراد متوجه نیستند که چه ستند و هه به داستان فوتبال یشب یداستان مبتلابهکارکنان ده، یچیپ یارک یهاطیدر مح

ها واگذار نشده و یا مسئولیتی و یا کنند کاری به آنو فکر می انددادهازدستهایی برای تأثیرگذاری را فرصت

مدیر مافوق متوجه ها نیز هیچ تقصیری ندارند بلکه همه تقصیرها متوجه سیستم و یا ها داده نشده و آناختیاراتی به آن

 است.

 هاحاشیهتوجه به 

کسانی ها است، ها به حاشیهتوجه شدید آن ،شودمییکی از عواملی که موجب ضعف و ناتوانی و نالایقی افراد 

های پنهان و از انگیزه دربیاورند سرخواهند از اسرار مخفی و سرشان کلاه نرود و می زرنگ باشند خواهندکه می

ها به ای است؟ توجه آنکاسهخواهند بدانند زیر کاسه چه نیمیو م دربیاورند سر و روابط مخفی افراد اتفاقات

 کند.ها را دچار تردیدهایی میبلکه آن کاهدمیها نسبت به شغل اصلی از توان ذهنی آن تنهانهامورات  گونهاین
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و یا امنیت شغلی برای خود  سکوت حقبرند و فقط ممکن است بتوانند ها از دانستن برخی از ایرادات سودی نمیآن

ارزد نمی زحمتشبه  اصطلاحبهاست و  با مخاطره همراهروشی سخت و  رفتار کارآگاهی به نظر من ؛کنند وپادست

زیرا فرد لایق و کارآمد دارای ؛ آمدمی دست به، پاسخ بهتری شدمقداری فکر مصروف کار میجای آن و اگر به

برای  ایافزودهارزشخورد و به درد جایی نمی اندیشة پلیسی کهدرحالیو نگران اخراج نیست؛  هستامنیت شغلی 

 کند.کسی ایجاد نمی

 کنم نه بیشترمی کار به اندازة دستمزد من -4

کند و لازم کنند برابری میها به لحاظ کمی و کیفی با دستمزدی که دریافت میکنند کارِ آنبرخی فکر می

 توأمی ظالمانه کشو بهره گری، این طرز تفکر گاهی با احساسات مبارزه با استثماربدهندنیست که کار بیشتری انجام 

که  ایاندازهبهکند نه به اندازة رفع تکلیف کار می او درنتیجه کشی شود ودهد که از او بهرهشود و فرد اجازه نمیمی

گونه رفتار دیگران نیز همین"کند که که توافق کرده است و ملاحظه می ایاندازهبهکار وجود دارد و حتی نه 

 چاپلوسیو  بلکه پول و پارتی و پرُرویی ؛نیست هاآن شناسیوظیفه ،دافرا عامل پیشرفتِ کند کهگمان می کنند ومی

و اگر در انجام کار دقت  کشی شودخواهد بهرهکند و نمیآزادگی می روحیهاو در خود احساس  کهدرحالی؛ است

او در  هایزیرا فعالیت ؛همکاران سرزنش خواهد شد بقیهو دلسوزی نشان بدهد و یا بیش از سایرین کار کند توسط 

و  گیرشانزمینموجب  تناقضات بسیاری در خود دارد و اندیشهاین ؛ "تحلیل خواهد شد چاپلوسیچارچوب تملق و 

 .عدم پیشرفت و حتی از دست دادن شغل است

جایی برای سود شرکت و یا سازمان در نظر گرفته نشده است؛ فرض  ،کار به اندازة دستمزد در فرضزیرا 

کنند،  تأمین باید سود بانکی سرمایه راحداقل ها باید سود کند، آن مدیران و کارفرمایان بر این است که شرکت

بود نشود و ها مستهلک و نادارایی و هزینة استهلاک را کنار بگذارند تا اقساط بانکی و مطالبات مالی را بپردازند

حقوق و  بایستمی شرکت های جاریها علاوه بر هزینهآنهزینة توسعه را کنار بگذارند تا از رقابت حذف نشوند، 

های خود را وقفه بپردازند و اگر سودی حاصل شد در انتهای سال بین سهامداران که داراییدستمزد کارکنان را بی

ازاء آنکه اند و بهرفتهها را پذیمخاطرات و مسئولیت درواقع دارانسهاماند توزیع شود؛ درگیر شرکت کرده

ها و شرکت ورشکسته شود همة مسئولیت کهدرصورتیاند و های خود را به خطر انداخته و وثیقه کردهدارایی

 .مطالبات را اشخاص حقیقی که صاحبان شرکت هستند باید بپردازند

 ماه 21 الی 17 ها معادلکارفرمایان آن ازنظراند؛ ولی حقوق دریافت کرده ماه 12ها معادل با آن ،کارکنان ازنظر

ی بیمه، مالیات، عیدی، هاکنند؛ علت اختلاف این است کارگران توجهی به هزینهحقوق در سال دریافت می

کنند و همچنین کارگران توجهی ندارند که مرخصی، تعطیلات و پاداش سالانه یا پاداش بازنشستگی و غیره نمی

 کارکنان ازنظر کهدرحالی ؛کنندروز محاسبه می 365ازاء و سود تسهیلات را به روز است 365ها سال بانک ازنظر

مشکلات  کهوقتی، مدعیو کارکنان ها متوجه شرکت است فاوتتهمة  درواقع؛ روز کاری است 280 حدود سال

 .ها ربطی نداردموارد به آن گونهاینگویند که شود میشرکت مطرح می
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تعطیل کنند، کارخانه را  زودتر شرکتی را سراغ دارم که کارگران برای آنکه چند روز مانده به عید کار را

 بهمتوجه شدند که شرکت  در کمال تعجب ت سال نو رفتند و بعد از عیدآتش زدند و چند روز زودتر به تعطیلا

 .اندها هم بیکار شدهسوزی ورشکسته شده است و آنآتش دنبال

کاری چقدر فرق دارد؟! کارگرانی که کم کنید که کارگر فهمیده در مقایسه با کارگر جاهلملاحظه می

رسانند بلکه به آسیب نمی شرکتبه صاحبان صرفاً  درواقعکنند می داریجانبها کنند و سایر کارگران از آنمی

ایرادی که  مند بودند.، همه از وجود آن بهرهها استرسانند، شرکتی که متعلق به همة آنشرکت آسیب میخود 

خودشان و  دانند نه متعلق بهها شرکت را متعلق به مالک و سهامدار میاین است که آن دارندزمینهکارکنان در این 

دانند دانند و نمیشود که شرکت متعلق به همة کارکنان است، آن را نوعی شعار و تعارف میزمانی که گفته می

ها حق مالکیتی در شرکت ندارند؛ ولی از حق شغلی خود غافل ها در شرکت چیست؟ درست است که آنحقوق آن

گیرند و کنند، کار یاد میاز آن دستمزد دریافت میدارند و  کردن کارها فعلاً در آن شرکت حق که آنهستند 

 کمک سایرین نیستند. شوند و بواسطة آن بیکار و نیازمندِمی باتجربه

دانند که دهند، نمیاندازد و سایر کارگران به او تذکر نمیکارگری که سیگار خود را داخل تانکر شیر میولی 

دهند و کشانند و بیکاری را توسعه میها را به تعطیلی میکارخانه درنتیجهکنند و ها تولید را غیراقتصادی میآن

 دهند.دستمزد کارگران را تنزل می

کند تا روغن تخلیه شود و موتور دستگاه بسوزد و رفتار کارگری که همان روز اول کاری پیچ موتور را شل می

 درکقابلک شرکت ندارد؛ برای من گونه دشمنی قبلی با مالهیچ کهدرحالیقیمت خراب شود تجهیزات گران

 نیست.

برای بسیاری هنوز موضوعی پیچیده و نیازمند آموزش و تذکر  کاریالبته موضوعات بسیار بدیهی در فضای 

 .دارندرفتاری مشابه با کارگران مورد مثال به نوبة خود در موقعیت دیگری  کردهبسیاری از افراد تحصیلاست؛ زیرا 

 سواری رایگان را غنیمت و منفعت دانستن

اند؛ کار نکنند، منفعت خوبی برده اصطلاحبهکنند اگر از زیر بار مسئولیت فرار کنند و برخی از افراد گمان می

خورند و شبیه کسانی هستند که وقتی بدون خرید بیشتری می یبااشتهاکه غذای رایگان را  ها شبیه کسانی هستندآن

بلیط برای  مبلغ کهدرحالیاز شانس و یا زرنگی خود خرسند و شاد هستند  شوندمیبلیط سوار اتوبوس و یا قطار 

 اهمیت است.ها کمآن

آور است بلکه ا ملالهها به خاطر آن نیست که کار برای آنافراد تنبلی نیستند و کارگریزی آنها آن درواقع

بینند، خود را متنعم می لذت برده و سوءاستفادهاز  هاکنند که سواری رایگان بسیار مطبوع است و آنگمان می

گیرند، از کار فاصله می ها به مدت طولانیآن ازآنجاکهآور است؛ ولی ملال هرکسیاتلاف وقت برای  کهدرحالی

بارها به ساعت نگاه  گذرد، بطوریکهها به آهستگی میبرای آن کاریساعات شوند، ار نمیحریف ک تدریجبه

مورد به بی زدن زنگاست و از روی بیکاری دیدوبازدید و  ماندهباقی چه مقدار به پایان ساعت کاریکنند که می

ایت ، همگی حکیدر دستشوی موردبیتوقف ند، حتی به چای ندار میل کهدرحالی خوردن چایدوستان و بستگان، 

 افتخاربه گاهیآوری است که فرد خود را به آن انداخته است و از آن خلاصی ندارد؛ از زجر و شرایط ملال
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کنم، خروج سروقت از محیط کار را برای خود جا نمیمورد و بیکاری بیگویند که من به دلایل شرعی اضافهمی

ای در بیرون داشته باشند؛ ون اینکه کار و یا برنامهشوند بدها سروقت از محیط کار خارج میدانند؛ آنفضیلت می

 کند نه جاذبة محیط بیرون.ها را دور میبلکه دافعة محیط کار آن

کاری و با کمها نباید ادعای اخلاق و نباید ادعای دیانت کنند، آن کنندی که کمتر از حد تکلیف کار میافراد

و افرادی که در حد رفع تکلیف دی واقعی به دستورات دینی ندارند و اعتما ؛ اعتقادهستنددیگران مدیون فروشی کم

 ند.های غیرعادی بتوانند پیشرفت کنکنند نباید انتظار پیشرفت داشته باشند مگر اینکه از روشکار می

لازم نباشد که بدوند و  اصطلاحبهموقعیتی هستند که به آسودگی و استراحت برسند و  افرادی که در آرزوی

احساس تثبیت در  اگر که سالی زمانیکنند و در میانفرار می بارکارکاری از زیر جوانی با کم سنین ها درآن

متدین و  ازاندازهبیششوند که محترمی می دهند و تبدیل به فردبه خود ارتقاء رتبه و درجه می نندموقعیت شغلی ک

ها از دین و آنها را اخراج نکنند؛ دهند که آنو یا به لحاظ عاطفی مسئولان را در شرایطی قرار می است بافرهنگ

ها به آن ندارند در حقیقتانتظار پیشرفت  رادیچنین افگیرند تا کار نکنند؛ سازند و در آن پناه میادب سنگری می

ها عوامل سکون هستند نه آن درواقعخواهند فقط آن را حفظ کنند؛ اند راضی هستند و میآورده دست بهآنچه 

 عوامل حرکت.

مثلاً لباسی شبیه آیند؛ کنار میزحمت بی به پیشرفتِ تمایل کارکنان با شوند ودچار اشتباه می هاگاهی شرکت

ن نزدیک به أها در شآن کهدرحالیها تقویت شود تا احساس منزلت آن دهند،می دارانمیهمانبه لباس خلبانان را به 

 ن خلبان چگونه با شغل پذیرایی از مسافران راحت باشند؟!أش

افتد که افراد دچار اشتباه شده و پیشرفت پیشرفت برای عموم افراد یک انگیزه باطنی است؛ ولی بسیار اتفاق می

شوند؛ پیشرفت واقعی به مفیدتر بودن دهند و یا به پیشرفت ظاهری راضی میظاهری را به پیشرفت واقعی ترجیح می

فسور وو تشریفات بالاتر است. برای مثال عنوان پر سلبا وشدن است و پیشرفت ظاهری به اسم و عنوان  مؤثرترو 

تحقیقات  دنبال بهو کسی که  مالی و اجتماعی به دنبال دارد مابازاءای است که برای دانشمندان یک عنوان محترمانه

اه خود به این رتبه خواهد رسید؛ ولی بسیاری از افراد دچار اشتببسیار خودبه احتمالبههای علمی باشد و فعالیت

 زنند و چندی بعد از احراز عنوان استادیاقدام به پژوهش و انتشار مقاله می فسور شدنوپر باهدفشوند و می

 هدفی و احساس پوچی خواهند کرد.احساس بی

 نگاه موقت به شغل -5

 داند و برای یادگیریشغل نهایی خود نمی دارد و آن راشغل خود به  نگاه موقت افتد که فردبسیار اتفاق می

ای شود و کارنامهدر آن شغل مردود میاو  درنتیجهدهد؛ کند و کیفیتی بروز نمینمی تلاشیو اثبات شایستگی  شغلی

شود؛ به امید یافتن عاری همچون اعتیاد بر شخصیت او مستولی میبی در درازمدت و دهدمیضعیف از خود ارائه 

به و  است کردهاز شغل خود سوءاستفاده  درواقعماند، او در آن شغل متوقف مینشیند و به انتظار می، شغل بهتر

اینکه حق آن  و یا کند، او باید آن کار را شجاعانه کنار بگذارد و دنبال شغل دیگری برودهمکاران خود خیانت می

 موفق آنجا را ترک کند. کارنامهشغل را بجا آورد و با 
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 از شغل تصورات نابجا -6

 وجههیچبهاند و دچار اشتباه شده هاآن کهدرحالیدارند که دوست دارند تاجر شوند؛ بسیاری از افراد اظهار می

خواهد باگر کسی را دوست دارند؛ ها منزلت اجتماعی و یا درآمد مالی یک تاجر تجارت را دوست ندارند، بلکه آن

بست نرسد، اخلاق باشد، تاجر موفق باید فرد منعطفی باشد تا معاملات به بندار و خوشتاجر موفقی شود باید مردم

، تاجر موفق باید متواضع باشد، تاجر موفق باید املات پیدا کندحلی برای انجام معتاجر موفق باید خلاق باشد تا راه

 ها شود.های تجاری زیرک بوده و زودتر از سایرین متوجه فرصتدر تشخیص فرصت

حتی در  ،ندارد ایابداً روحیه متواضعانهدارد،  هاسرگرمی ها وحاشیه فردی که توجه بسیار به کهدرحالی

روزی چگونه ممکن است بدون تغییر در روحیه و نگرش،  ،فروشی و ریاست کندخواهد فخرمتی میموقعیت پیشخد

حوصلگی برخورد شویم که با مشتری با سردی و یا بیبا فروشندگانی مواجه می هرروزهمه ما  شود؟ یتاجر موفق

دارند؛ مثلاً نمشتری  با یشویم که برخورد مناسبمواجه می هایی()گارسون ها با میزبانانیکنند، همه ما در رستورانمی

، کنندپرتاب میجلوی مشتری کوبند، همه ما نانوایانی را سراغ داریم که نان را به روی میز ظروف را روی میز می

یی هاکنند روحیه تجارت و روحیه خدمت ندارند؛ آناعتنایی و یا توهین میهایی که به مشتری بیکدام از آنهیچ

را داشته باشند اطلاع ندارند که افراد مهم رفتاری متکبرانه ندارند؛ اگر مدیری رفتار دوست دارند شأن افراد مهم  که

نخواهد بود؛ مدیر هم مانند فروشنده باید با کارکنان خود متواضع باشد؛ ، مدیر موفقی متکبرانه داشته باشد

اقدام به برکناری در حقیقت مدیران زمانی ؛ استدور از شأن و  بدوی برخوردهای خشن از جانب یک مدیر رفتاری

نجام اد و البته مناسب نیست که همان کار را با تندی نبست رسیده باشبه بنکه د نکنو یا سلب اختیارات کسی می

 کند چه شغل و یا چه منصبی داشته باشد؛سزاگویی ندارد و فرقی نمیو نا پرخاشگریکس شأن د؛ به عبارتی هیچنده

توانند حق پرخاشگری ندارد؛ البته دیکتاتورها می الرقاب کشوری باشدچه دیکتاتوری که مالکنظامی و  فرماندهچه 

و بدون پرخاشگری  فرمایشات خردهبدون صدور  که ییدیکتاتورها بساچه. بدون پرخاشگری دیکتاتوری کنند

 خودرأیدیریت کسی دیکتاتوری و اینکه روش م مدیران موفق و محترمی هستند. حالدرعین و کنندمیدیکتاتوری 

یک امر شخصی است. ولی پرخاشگری و تندخویی یک امر سبک مدیریت به خودش مربوط است و  باشد،

به خودش مربوط است؛ ولی جملات  اشکالی ندارد و خواهد آمرانه مدیریت کندشخصی نیست، اگر کسی می

فکر  گرچه شخصاًای بیان کند کسی حق ندارد جملات آمرانه خود را به شکل زننده ،اش باید به نرمی باشدآمرانه

 .است از مدیریت مستبدانه بهتر در اکثر مواردمشارکتی  که مدیریتکنم می

 شغل خوب یا شغل مناسب است؟ کدام شغل بهتر -7

همان شغل خوب است نه آن شغلی که درآمد خوب و یا منزلت  با ویژگی افراد سازگار باشد؛که شغل مناسب 

 و هایی باشدمن برای آنهائیکه هدف مهمی دارند، شغل باید دارای پیچیدگی ازنظراما  ،اجتماعی خوبی داشته باشد

تقاضا برای خدمات  یادگیری آن مستلزم زحمت و زمان زیادی باشد. بطوریکهمکان یادگیری زیادی را فراهم کند؛ ا

 .شوددر آینده به آن نیاز شدیدی احساس  حداقل و نیاز مبرمی به آن احساس شود و یا بوده فزایندهناشی از آن شغل 

روکار ها سنیای انسانبا د اگرباشد که فقدان شما برای همکاران ایجاد زحمت کند، بخصوص  ایگونهبهشغل 

 ها دارای پیچیدگی و ظرافت زیادی است.دنیای انسانبهتر است؛ زیرا  داشته باشد
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ای کانادا مهاجرت کرده بود جلسه به تازگیبهکه  بااستعدادیوزی به من اصرار کردند که با فرد بسیار ر

 اندکی باو  بود پیداکردهدر یک شرکت کار تحقیقاتی او ای با ایشان داشتم؛ میل خود جلسه برخلافبگذارم. من 

ذخایر عظیم  کلمبیاو از اینکه ایالت بریتیش  ها داشتزد و حرکاتی شبیه غربیحرف می فارسی، ای خارجیلهجه

 کرد!نفت دارد احساس غرور می

های قرارداد شرکت سروکاری نداری و طرف و است که با مشتریان ایگونهبهمن به او گفتم اگر شغل تو 

بعداً پیام فرستاد خورد شغل مهمی نداری؛ ظاهراً این حرف در او نافذ واقع شد؛ زیرا ارتباطات شرکت به تو گره نمی

 زبان و به و متدین داشت ظاهرالصلاحفردی  که سیمای چند سال بعد ایشان را دیدمکه شغلش را رها کرده است و 

 کرده بود تأسیسبرای شرکتی که خود آن را  قصد این را داشت، ؛کردمی یمسلط پرحرف اینهگوبهفارسی 

 .سفارشی دریافت کند

کند که موجب خوشحالی من است و اکنون برای خود کار می شدهخارجقبلی او به من گفت که از شرکت 

 از و و خارجیان را استخدام کنند گردید؛ ایرانیان در خارج از کشور نباید زیردست بمانند بلکه باید کارآفرینی کنند

 اینکه ایرانی و یا مسلمان هستند سرافراز باشند.

 کارآفرینی 
خواهند کارآفرینی کنند نباید اقدامی عجولانه کنند؛ زیرا اعتبار و آینده خود را ممکن است کسانی که می

هرگز نتوانند مجدداً اقدام به کارآفرینی نمایند، به عبارتی کارآفرینی را نباید با  بعدازآنروی آن از دست بدهند و 

 گذاری آغاز کنند.رویکرد سرمایه

 کسب آگاهی 

یافتن فرصت و امکانی  درواقعکارآفرینی  ایدهکارآفرینی است.  ایدهدر گام نخست نیازمند داشتن  کارآفرینی

تواند به فروش برسد. تشخیص فرصت، تشخیص بازار از الزامات قطعی است که اگر به بازار عرضه شود می

 از سایرین ترامکانات، آسان رایثروتمند و دا و یا افراد بااعتبارکارآفرینی است؛ البته افراد مجرب و یا افراد 

 ایده با مشکلات بیشتری مواجه هستند. کارآفرینان جوانبرداری کنند و از این نظر ها بهرهتوانند از فرصتمی

کسانی که  اگر روازاینهای آموزشی؛ کند تا محیطو تکامل پیدا می شدهکشف بهترکارآفرینی در محیط کاری 

خواهند شغل خود را با شغلی نداشته و می تجربهفکر کارآفرینی باشند، بهتر از کسانی هستند که هیچ  بهشغلی دارند 

 کارآفرینی آغاز کنند.

 هامترصد فرصت 

ها همیشگی نیستند و از دست خارج فرصتشوند؛ ها زمانی که ناچیز هستند فرصت محسوب میفرصت

گذرند؛ ولی آن شوند که دیگران متوجه اهمیت آن نیستند و از کنار آن مید و تا زمانی فرصت محسوب میشونمی

 .کنندانتخاب نمیرا 

ها ؛ بخصوص در زمینة شناخت توانمندی انسانها موضوعیت داردها و زمینهشناسی در همة عرصهفرصت

از چرچیل پرسیدند که راز موفقیت شما در چیست؟ در پاسخ گفت: من از افرادی  اینکه کما اهمیت بیشتری دارد؛
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کردند؛ به عبارتی چرچیل در تشخیص توانمندی افراد شایستگی داشت؛ کردم که دیگران استفاده نمیاستفاده می

 شناسی نیازمند تشخیص آینده است و وضعیت فعلی نباید تنها ملاک سنجش و تشخیص باشد.فرصت

 

 های بزرگ فردا باشندهای کوچک امروز شاید فرصتفرصت 

تر و ها به کسانی شبیه هستند که یک سگ درنده را خطرناکنگری هستند و آناکثر مردم فاقد بینش آینده

 شیر تولهنخواهد شد؛ ولی این تر بزرگهست  کهاینکنند این سگ از ها توجه نمیدانند؛ آنتر از توله شیر میدرنده

 ی خواهد کرد.سگ برابر هابادهشود و در درندگی و خطرناکی تر میبزرگ

خیلی کوچک  شیر تولهرا به بند بکشد، باید زمانی که  خوارخونتواند یک شیر نر داند هرگز نمیو کسی که می

 بفروشد. آن را است آن را بگیرد و بزرگ کند و آنگاه

ات که امکانهمة کارآفرینان و همة مدیران باشد؛ بخصوص افرادی  توجه به آینده سیاستی است که باید مدنظر

جای پول سرمایة هبباید ها ؛ زیرا آنو آینده و خلاقیت داشته باشند هاها باید توجه بیشتری به فرصت، آناندکی دارند

ای برای هر شراکتی آوردهافراد باید شناسی و اندیشه است و ها نوآوری، فرصتدیگری بکار اندازند؛ سرمایة آن

 داشته باشند.

توان  ،هادارایی حفظ ارزشول خود فکر کنند؛ مدیریت دارایی، مدیریت پاشخاص متمکن ناچار هستند به 

ها ها از آنها و مطالعات را در سایر زمینهها را به خود جلب کرده است و توان برای خلاقیتخلاقیت و اندیشة آن

هایی د و یا فرصتهای تجاری را بیابنهای فنی، فرصتتوانند فرصتکند؛ در عوض افراد بدون امکانات میسلب می

پذیر نبود؛ آنگاه فرد نوآور فرصت تجاری خود را با فرد خلق کنند که برای افراد و یا نهادهای ثروتمند امکان

دیگری که امکانات مالی دارد در میان بگذارد و شراکتی عادلانه شکل بگیرد؛ طرفین شراکت حتماً باید افرادی 

 شکست است. بهمحکومشراکت  هرگونهیراینصورت معقول، درستکار و باشخصیت باشند و در غ

  بااحتیاطشراکت 

کنند؛ ولی در یک سیستم شراکتی رفتاری بعضی از افراد در قبال دریافت دستمزد، خوب کار می

شوند و ها وارد یک بازی بردوباخت میشوند؛ ظاهراً آنگیر میدارند و تبدیل به عناصری بهانه وغریبعجیب

افراد بسیار هستند و  گونهاین متأسفانهخواهند شریک خود را شکست دهند. چنین افرادی شایسته شراکت نیستند می

 .نیست کشفقابلها قبل از شراکت این ویژگی ناپسند در آن

گویند شریک بد است. حتی روابط خانوادگی کنند و میبه همین خاطر بسیاری از افراد توصیه به شراکت نمی

کنند. و از سویی دیگر انجام کارهای رنجند و قهر میخورد و دو برادر از یکدیگر میمی هم بهدر سیستم شراکت 

روند؛ پس شراکت بد نیست به ست میاز د هاپذیر نیست و بدون شراکت، فرصتبزرگ بدون شراکت امکان

باخت؛ حتی در تعاملات نیز بهتر است طرفین معامله برنده -برد باشند نه بازی برد-شرطی که طرفین به فکر بازی برد

؛ همکاری و شراکت باید منطبق بر اصول قانون تجارت باشد؛ باشند نه اینکه یکی برنده و دیگری بازنده شود

بایست فرد کارآفرین الزامی است و می داری شرکتگذاری و ث حقوقی تجارت، سرمایهآگاهی از مباح روازاین

 آورده باشد. دست بههای لازم را قبلاً مهارت
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 کسانی که نباید کارآفرینی کنند 

های مهمی ویژگی شخصیتی برای موفقیت در کارآفرینی بسیار ضروری است و اگر کسی در خود ضعف

هایی که موجب شکست عیب ازجملهشود کند بهتر است کارآفرینی نکند؛ زیرا با شکست مواجه میاحساس می

 شوند موارد زیر است:یک کارآفرین می

 کارآفرینی نکند؛ که ستدهد بهتر اکسی که منافع درازمدت را تشخیص نمی 

 کارآفرینی نکند؛ که دهد بهتر استکسی که ارزش اعتبار را تشخیص نمی 

  کارآفرینی نکند؛ که کند بهتر استمنافع کوچک میکسی که منافع بزرگ را فدای 

  ؛کند و هنوز رویکرد بردوباخت دارد بهتر است کارآفرینی نکندرا درک نمیبرد  بردکسی که مفهوم 

 کارآفرینی نکند؛که دارد بهتر است  تأخیرها کسی که در تشخیص فرصت 

 کارآفرینی نکند؛ که اندیشی ندارد بهتر استکسی که ذهن چاره 

  قبلی را ناقص رها کرده و  ایدهرسد و خوبی به ذهنش می ایده هرلحظهکسی که ذهن بسیار خلاقی دارد و

 کارآفرینی نکند؛ که رود بهتر استمی جدیدی ایده دنبال به

 دهد بهتر است اندوزی عجله دارد و منافع آنی را بر منافع درازمدت ترجیح میکسی که برای ثروت

 کارآفرینی نکند؛

 نخواهد  دست بهگویی برای او دشوار نیست موفقیت بزرگی کسی که حاضر است تقلب کند و دروغ

 کارآفرینی مبتلا نکند؛ زحمتبهو بهتر است خود را  آورد

  کنند؛ داریخویشتن موقعبهحسود بهتر است کارآفرینی نکنند مگر آنکه بتوانند  شدتبهافراد 

 افتند و ناگهان گو میدام افراد دروغ زیرابه؛ بهتر است کارآفرینی نکنند ورز طمعشدت هافراد ب

 کنند؛ داریخویشتن موقعبهمگر آنکه بتوانند  شوندپذیر میریسک

 توانند خود را مدیریت کنند نباید کارآفرینی کنند؛و عیاش و کسانی که نمی گذرانخوششدت هافراد ب 

 بافرهنگچون رفتار او  کارآفرینی نکنند؛ که افراد با تکبر آشکار و با رفتار آلوده به نخوت بهتر است 

 تضعیف او خواهند شد؛ درصددو همه  آیددرنمیها جور ایرانی

 گیر با زحمت زیادی همراه است؛تی و گوشهکارآفرینی برای افراد خجال 

 ؛کارآفرینی نکنند که و شخصیت باثباتی ندارند بهتر است توانند جلب اعتماد کنندافرادی که نمی 

  زمان کارآفرینی نکنند مگر آنکه بتوانند  که شدت محتاج توجه دیگران هستند بهتر استکه بهکسانی

مشارکتی  صورتبهدر یک جمع از افراد عاقل  کنند و همة تصمیمات خود را داریخویشتنگیری تصمیم

 اتخاذ کند؛

 که انداز ندارند، عجله دارند و روحیه پیمودن راه طولانی را ندارند بهتر است کسانی که روحیه پس

 کارآفرینی نکنند؛

 ی نکنند؛کارآفرین که ها برخورد سطحی دارند بهتر استانگار که با پدیدهافراد ساده 

 ؛خیال بهتر است که کارآفرینی نکنندخوش شدتبهشدت بدبین و افراد به 
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 برند بهتر است شدت کنجکاو در امور شخصی مردم و آنهائیکه از شنیدن غیبت لذت میاد بهافر

به چیزهای دیگر  حواسشانها آن کهدرحالیخواهد متمرکز می حواسزیرا کارآفرینی  کارآفرینی نکنند؛

 است؛

 بازی دارند بهتر است که کارآفرینی نکنند؛افرادی که دوستان دغل و حقه 

 توانند کارآفرین موفقی های خود را تغییر دهند، نمیتوانند عادتنظم و شلخته هستند و نمیکسانی که بی

 کوچک خواهد بود. همواره ها؛ موفقیت آنشوند

 محیط کارآفرینی مملو از افرادی است که نابکار و  باز بهتر است کارآفرینی نکنند؛ زیراافراد لجوج و لج

 شود.ها درگیر شود از سرعت پیشروی او کاسته میاست و فرد بخواهد با آن خوارحراممزاحم و 

الذکر را ندارند؛ البته همه خود را های فوقالبته همگان بر این باورند که دارای تشخیص خوبی هستند و ضعف

د شوای در تیمارستان یافت نمیشود که اذعان کند او فرد احمقی است، هیچ دیوانهیافت نمیدانند و کسی عاقل می

توان کسی را احمق یا دیوانه خطاب کرد و موجب آزردگی بطوریکه نمی که مریض بودن خود را قبول داشته باشد.

 او نشد.

 نیالزامات ضروری کارآفری 

 فعالیت کارآفرینی را یافته و برای پیشبرد امور روش کار  زمانی اقدام به کارآفرینی شود که فرد موضوع

 را بداند؛

 ها و مزایایی در مقایسه با سایرین؛مزیت بودن دارا 

  که نیازمند هزینه سنگین نباشد؛ اتخاذ شودباید روشی 

  سوم از منابع مالی برای جلوگیری از نوسانات را درگیر نکند و حدود یک کارآفرینهمة منابع مالی باید

 ؛ذخیره باقی بماند صورتبهاحتمالی 

 سپاری تشخیص و اعتماد کورکورانه به عقل و صلاحیت سایرین اجتناب کرده و در هر مورد از برون

 طور آگاهانه تصمیم بگیرد؛و به باید فرد کارآفرین به تشخیص برسد

 

 هایی برای کارآفرینیتوصیه 

  سعی کنید شریک معتمد، مجرب، موفق و معتبر داشته باشید ولو اینکه ناچار شوید به او امتیازات خوبی

 بدهید تا به شراکت با شما راغب شود؛

  وقت خود را صرف کسب اطلاعات حرفة خود کنید و با افراد شاخص حرفة خود مرتبط باشید، اخبار

ای مجلة تخصصی را تهیه کنید، دوستان را عوض کنید خلاصه در دنیای حرفهاقتصادی بخوانید، 

 ور شوید و دنیای خود را کاملاً عوض کنید؛خودتان غوطه

  ابط خود را با سایرین کاهش بدهید؛داشته باشید و رو وآمدرفتسعی کنید با افراد مهم و موفق 
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  را محکوم کرده و منکوب و سرکوب  آنکه سعی شود طرف مقابل جایبهدر صورت بروز تعارضات

حفظ شود و و پیشرفت کار توجه شود، ولو اینکه شخصیت طرف مقابل  پیشبردکرد سعی شود فقط به 

 ضایع نشود.

 به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.

از شغل و  ترشفّاف ذهنیتیگیری و موجب شکل شدهواقعامیدوارم مطالعه نوشته حاضر برای شما عزیزان مفید 

 .(شاءاللهانکارآفرینی در نزد شما شده باشد )

 والسلام


